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  بشر حقوق ينسب يجهانشمول
 

 

 * يجك دانل

  ** يباقر اسد :برگردان
 

  نكته
نوشته و ) پسر(ذكر اين نكته نيز لازم است كه اين مقاله در دوره حكومت جورج بوش 

  . چاپ شده و اشاره حاضر به رويكرد و سياست دولت مزبور است
 طور  بهبرخي (هاي حاوي اظهارنظر محتوايي نويسنده  لازم به ذكر است كه تنها يادداشت

عمومأ شامل منابع استفاده شده (ترجمه شده و بقيه يادداشتها ) كامل و برخي ديگر كوتاه شده
بعلاوه، مطالب داخل هلا . اند كامل نقل شده طور  بهبه زبان اصلي و ) يا منابع تكميلي و مرتبط

متعلق به مترجم  [ ] متعلق به متن اصلي است كه عينأ آورده شده، اما مطالب داخل قلاب نلي
طه، لازم است اضافه برا در همين. تر كردن موضوع اضافه شده است منظور روشن بهاست و 

                                                                                                                                        
 "فصلنامه حقوق بشر"مقاله در . المللي، دانشگاه دنور، ايالت كلرادو، ايالات متحده آمريكا استاد مطالعات بين جك دانلي. *

)Human Rights Quarterly(هاپكينز ، دانشگاه جان)به 306- 281، صفحات 2007، مه 29، سال 2شماره ، )آمريكا ،
    .چاپ رسيده است

سفير پيشين امور اقتصادي و اجتماعي ايران نزد سازمان / سي بازنشسته وزارت امور خارجه كارشناس سياباقر اسدي . **
   ).نيويورك(ملل متحد 

  
  47 -84ص ، ص1394، پاييز 2سال دوازدهم، شماره  ،(ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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در زبان انگليسي كه در زمينه انديشه و علوم سياسي اصطلاحأ  "state"شود كه لغت 
) قوه مجريه(شود با آنچه كه در تداول عامه در فارسي دولت  ترجمه "دولت"بايد  مي

در برخي موارد  "حاكميت"و  "حكومت"بهمين خاطر لغت . شود تناظر ندارد خوانده مي
   . بكار برده شده است "دولت"بجاي 

داند از لطف و محبت دوستانه آقايان دكتر محمد جواد ظريف  مترجم هم چنين لازم مي
با اصل مطابقت كرده و  ،كامل خوانده طور  بهحمودي كه متن ترجمه را و دكتر سيد علي م

اگرچه . اند صميمانه تشكر نمايد تصحيحات و اصلاحات ارزشمندي را ارائه و پيشنهاد كرده
اشكال و نارسايي در ترجمه حاضر از يك متن ذاتا دشوار و  ،مسئوليت هرگونه ضعف

  .مترجم استحاوي مفاد و زبان پيچيده كاملأ بر عهده 
نويسنده در توضيحي در زيرنويس ابتداي مقاله ضمن ابراز تشكر از دو نفر از دوستان و 

اند، هم  همكاران خود كه يك دهه پيش با بحث و گفتگوي طولاني به غناي مطلب افزوده
هاي پيشتر مقاله در دانشگاهها و نيز دانشجوياني كه طي بيش از دو  چنين از مخاطبين روايت

  .تر كند تشكر نموده است هاي خود را روشن و دقيق اند تا استدلال ه جد از او خواستهدهه ب
  

  ديباچه
. دهد ميرا مورد كنكاش قرار  "جهانشمول  "اين مقاله چند معناي متفاوت حقوق بشر 

توان معتقد بود  ميــ چند معنا راكه بر طبق آنها  تر خلاصه اي من هم چنين ــ اگر چه بگونه
من از آنچه كه جهانشمولي كار كردي، . دهم مياست مد نظر قرار  "نسبي  "كه حقوق بشر 

اما استدلال من اين است كه . كنم ميخوانم دفاع  ميي، حقوقي و اجماع هم پوش الملل بين
 خوانم از لحاظ نظري، فلسفي يا آنچه كه جهانشمولي انسانشناسانه و يا هستي شناسانه مي

كنم كه حقوق بشر جهانشمول، چنانچه  ميهم چنين تأكيد . سياسي غير قابل دفاع است
، فرهنگي و ديگر اشكال اي درست فهم شود، فضاي قابل توجهي براي ويژگي ملي، منطقه

  .گذارد ميتنوع و نسبيت باقي 
ث گرائي فرهنگي شايد بيشتر از هر موضوع ديگري در نظريه حقوق بشر مورد بح نسبي

من براي مدت يك . كند ميشك در مورد اين فصلنامه صدق  بياين موضوع . قرار گرفته است
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شكلي از جهانشمولي كه هم چنين  ربع قرن در اين مباحث شركت داشته ام و در حمايت از

باقي بگذارد استدلال كرده ) 1( )مرتبه دوم( گرايي فضاي قابل توجهي براي مدعيات مهم نسبي
اگر چه در . خوانم اصرار خواهم ورزيد مي "جهانشمولي نسبي  "چنين برآنچه كه من هم. ام

  .توجه خواهم داشت "جهانشمولي  "ي ها اين مقاله تا حدي بيشتر به محدوديت
مرتّب براي توجيه  طور  به، زماني كه ديكتاتورهاي خبيث 1980در سالهاي دهه 

شدند، تأكيد فراوان، وحتي بيش از حد، بر جهانشمولي  مييشان به فرهنگ متوسل ها ستمگري
امروزه، حقوق بشر توسط قدرتهاي غالب سياسي، . رسيد مي به نظرنه تنها مناسب بلكه لازم 

ي الملل بيناقتصادي و فرهنگي جهان مورد حمايت است و از نظر ايدئولوژيك در جامعه 
ي را به الملل بينمستقيم حقوق بشر  طور  بها نه تنها اكنون معدودي از دولته. سيطره يافته است

  به - كه قلت آنها تعجب آور است  –خوانند، بلكه تنها تعداد بسيار كمي از دولتها  ميچالش 
. كند نميي وسيعي از اعلاميه جهاني در مورد آنها صدق ها جدي معتقدند كه بخش طور

ي جهانشمولي را مد نظر ها ديتبنابراين يك قرائت ديگركه بنوعي تأكيدي بيشتر بر محدو
رسد، بخصوص آنكه اكنون سياست خارجي آمريكا در تعقيب جنگي  مي به نظردارد لازم 

مرتب  طور  بهگذارد  ميي را زير پا الملل بينايدئولوژيك بمقياس جهاني كه هنجارهاي حقوقي 
  ***.شود ميمتوسل  "جهانشمول  "به ارزشهاي 

  
   ويـ جهانشمولي مفهومي و ماه1

توانيم بحث خود را با تمايز بين جهانشمولي مفهومي كه انگاره اصلي حقوق بشر  ميما 
برآن دلالت دارد با جهانشمولي ماهوي، يعني جهانشمولي يك فهم خاص يا فهرستي از 

 طور  بهحقوق بشر، بر اساس معناي آشكارا تحت اللفظي عبارت، . حقوق بشر، شروع كنيم
شود كه عبارت از حقوقي هستند كه فرد صرفاً بدليل آنكه انسان  ميمعمول اينگونه فهم 

بدين ترتيب، آنها حقوق مساوي هستند، زيرا ما انسانها يا مساوي هستيم يا . است دارد
حقوق بشر هم چنين حقوق لا ينفك هستند، زيرا انسان بودن يا نبودن يك واقعيت . نيستيم

از اينرو . تواند از دست برود ميآيد يا  ميدست  غير قابل تغيير طبيعت است، نه چيزي كه به
معمول  طور  بهشوند، به اين معنا كه آنها  قلمداد مي "جهانشمول  "حقوق بشر حقوق 

جهانشمولي مفهومي عملأ راهي . شوند ميقلمداد  "جهانشمول"توسط تمام انسانها 
  . اند رقابل انفكاكديگربراي بيان اين موضوع است كه حقوق بشر بنابرتعريف برابر و غي
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كند كه اگر چنين حقوقي  ميحال، جهانشمولي مفهومي فقط اين مطلب را اثبات  با اين
دهد كه  مياما نشان ن. شوند ميوجود دارند، آنها از نظر همه مساوي و جهانشمول قلمداد 

حقوق بشر مفهوماً جهانشمول ممكن است چندان معدود باشند . چنين حقوقي وجود دارند
. در چنان سطح بالائي از انتزاع مشخص شوند كه واجد آثار و نتايج عملي كمي باشنديا 

بعلاوه، جهانشمولي مفهومي در مورد مسأله محوري در اكثر مباحث جاري جهانشمولي، 
ي الملل بيني ها يعني اينكه آيا حقوق شناخته شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق

تمركز ما . اين موضوعي ماهوي است. گويد نميا نه، چيزي حقوق بشر جهانشمول هستند ي
  .در اين مقاله بر اين موضوع خواهد بود

  
  ـ تعلقّ جهانشمول نه اجراي جهانشمول2

مدعيات قابل دفاع از جهانشمولي، چه مفهومي و چه ماهوي، ناظر به حقوقي است كه 
برخوردار است امر ديگري  اينكه همه يا حتي يكنفراز اين حقوق. ما بعنوان انسان داريم

نه تنها از اجراي اكثر حقوق ) حاكميت(امروزه در تعداد كثيري از كشورها دولت . است
فاحش و  طور  بهنمايد، بلكه آنها را ميفعال خودداري  طور  بهي الملل بينبشر شناخته شده 

 طور  هبدر تمام كشورها نقض چشمگير حداقل برخي از حقوق بشر . كند ميروشمند نقض 
ي زيادي بين كشورها بر سر مصاديق و شدت نقض ها افتد، اگر چه تفاوت ميروزانه اتفاق 
  .وجود دارد
ي الملل بيني جهاني حقوق بشر متكي بر اجراي ملي حقوق بشر شناخته شده ها رژيم

ي الملل بيناما اجراي هنجارهاي موثق و معتبر . ي شده استالملل بينهنجارسازي . باشند مي
استثنائات . كامل به قلمرو اقتدار دولتهاي مستقل واگذار شده است طور  بهوق بشر تقريباً حق

بسيارمعدود و محدود بر اين قاعده ــ كه عمدتاً شامل نسل كشي، جنايات عليه بشريت، 
برخي جنايات جنگي و شايد شكنجه و اعدام خودسرانه است ــ در واقع اقتدار تقريباً كامل 

 كميت دولتها در اجراي حقوق بشر در قلمروهاي خود آنچنان كه مناسبمبتني بر حا
  .دهد ميدانند را مورد تأكيد قرار  مي

اروپائي، عمل نهادهاي نظارتي فرا ملي عمدتاً محدود به رصد  اي بجز در رژيم منطقه
. كنند ميي حقوق بشري خود را اجرا الملل بينكردن اين است كه دولتها چگونه تكاليف 
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ي بيشتر به الملل بيندولتي فرا ملي حقوق بشر و ديگر حاميان ملي و  ي غيرها مانساز

. پردازند كه هدف آنها تغيير رويه و عمل حقوق بشري دولتها است ميي اقناعي ها فعاليت
دولتهاي خارجي مختارند تا نقض حقوق بشر را بعنوان موضوعي مورد علاقه مطرح كنند 

براي اجرا يا تنفيذ حقوق بشر در درون قلمرو حاكميتي دولتي ديگر اما از هيچگونه اقتداري 
شوند  ميبا اين ترتيب اجرا و تنفيذ حقوق بشري كه جهانشمول محسوب . برخوردارنيستند

را داشته باشد  )خوب يا بد(شديداً نسبي است، و بيشتر تابع اين است كه كسي اين بخت 
  . كند ميكه كجا زندگي 

 

  )2(ريخي يا انسانشناسانه جهانشمولي تا -3
شوند كه اكثر جوامع و فرهنگها در  ميحقوق بشر غالبأ به اين معنا جهانشمول محسوب 

 ]توجه كنيد ها به اين مثال[. اند طول قسمت اعظم تاريخ خود به حقوق بشر عمل كرده
فهمي از حقوق بشر را  ميان فرهنگي و از لحاظ تاريخي درك و اي تمام جوامع بگونه"
، به ]حقوق بشر[تقريباً در تمام متون عربي معاصر در اين زمينه ". )3("دهند شان مين

 اند ي جديد تدوين شدهها فهرستي از حقوق اساسي كه توسط كنوانسيونها و اعلاميه
. )4("ي آنها به متون قرآنيها تلاشي جدي براي رساندن رد و ريشه به خوريم، و سپس ميبر
شود كه جوامع سنتي آفريقائي از حقوق بشر حمايت و به آن عمل  نميغالباً به يادآورده  "

آسيايي  ي جوامعها از سنت "كم و كاست بيحراست از حقوق بشر جزئي ". )5("كردند مي
موافقت دارند كه حقوق بشر، بمثابه يك ) منطقه آسيا(تمام كشورهاي  ". )6(آيد  ميبشمار 

منظر  "حتي نظام كاست هندي نيز بمثابه يك . )7("مفهوم، در سنت آنها وجود داشته است
  ).8(توصيف شده است "سنتي و چند بعدي حقوق بشر 

ي جهانشمولي تاريخي يا انسانشناسانه ارزشهايي همچون عدالت، انصاف و ها اين داعيه
يعني  - حقوق . كنند مييي كه هدف آنها تحقق آن ارزشهاست خلط ها انسانيت را با رويه

متضمن نوع  - كنند  ميبنا  اي كه مدعيات را با قدرت ويژه)  entitlements (يي ها استحقاق
ي برابر و غير قابل ها حقوق بشر، يعني استحقاق. باشند ميخاصي از عمل و رويه اجتماعي 

تواند عليه دولت و جامعه اعمال شود، طريقي متمايز براي تلاش  ميانفكاك تمامي افراد كه 
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البته ميزان قابل . رود مچون عدالت و شكوفايي انساني بشمار ميبمنظور تحقق ارزشهايي ه
توان در طول زمان و  انسانشناسانه را مي/توجهي از جهانشمولي ارزشها از لحاظ تاريخي

دربين فرهنگها مشاهده نمود، لكن هيچ جامعه، تمدن يا فرهنگي قبل از قرن هفدهم رويه 
در مورد مصاديق مشخص حقوق برابر و عمل و يا حتي يك نگرش مورد قبول همگاني 

كند كه عقايد و  مياستدلال  "دانستان واي"بعنوان مثال، . )9(.غيرقابل انفكاك بشر نداشت
بايد در برابر  ميكردند كه برخي حقوق  مياز اين نظر حمايت "ي سنتي آفريقائي ها نهاد

قوق بشر را با اين استدلال ح. )10("نيازهاي ادعايي دولت مورد حمايت قرار گيرد
حاكميت به علل متنوع ديگري غير از حقوق بشر، . )11( كند ميحاكميت محدود خلط 

ي غير حقوقي هم چون توازن قوا و يا ها منجمله دستورات الهي، حقوق قانوني ويا كنترل
  .خطر شورش عمومي محدود شده است

طه جايگاه، مدعيات مفهوم حقوق بشر مربوط به رابطه بين فرد و دولت است و اين راب"
باين ترتيب، عمراين موضوع . گيرد ميو وظايف فرد در قلمرو اختيارات حكومت را در بر 

معهذا تمام روابط سياسي تحت تأثير، مرتبط و يا حتي . )12("به قدمت سياست است
آنچه كه دولت به آناني كه تحت حكومت دارد مقروض است . سازگار با حقوق بشر نيست

. حقوق بشر يك پاسخ به اين مسئله است. ك مسأله هميشگي سياست استبراستي كه ي
ي ديگر شامل سلطنت مبتني بر حق الهي، ديكتاتوري پرولتاريا، اصل منفعت، ها پاسخ

  .اشراف سالاري، دين سالاري و مردم سالاري است
نگرش بر اين اساس، آنها . ي مختلفي از رفاه بشر دارندها تمدنها يا جوامع مختلف فهم "

جوامع ديگر ممكن . اما اين نيز گمراه كننده است. )13("متفاوتي نسبت به حقوق بشر دارند 
نسبت به آنچه كه ما امروزه موضوعات حقوق بشر قلمداد ) مشابه يا متفاوتي(است نگرشهاي 

اما بدون يك مفهوم وسيعاً ادراك شده از حقوق بشر كه توسط بخش . كنيم داشته باشند مي
هيچگونه ]  آن جامعه[توان تصور كرد كه آنها  ميز جامعه تأييد يا پشتيباني شود، دشوار مهمي ا

نكته دقيقاً اين است كه اين انگاره حقوق برابر و غير قابل . نگرشي در قبال حقوق بشردارند
انفكاك كه هر كسي صرفاً بخاطر اينكه انسان است دارد نه تنها در جوامع سنتي آسيائي، 

  . و يا اسلامي، بلكه در جوامع سنتي غربي نيز وجود نداشتآفريقائي 
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شدند، برده داري  ميو بربرها تمايز قائل  ها آوري بين هلني يونانيان باستان بگونه شرم

حتي حقوق  )ي ماها با معيار(داشتند و  ميكردند، حقوق اساسي را از بيگانگان دريغ  مي
اين انگاره كه تمام انسانها داراي . كردند ميرا بشدت محدود ) مذكر(شهروندان بالغ آزاد 

حقوق اساسي برابر و غير قابل انفكاك هستند به يك اندازه براي آتن و اسپارت، افلاطون و 
همين وضعيت . ارسطو، هومر، هسيود، آشيل، اوريپيد، آريستوفان و توسيديد بيگانه بود

. وم جمهوري، چه روم امپراطوريچه ر - تقريباً به همين ميزان در مورد رم نيز صادق بود 
برابرگرائي وجهانشمولي معنوي مسيحيت خود را  اگر در اروپاي قرون وسطي، جائيكه

به انگاره حقوق برابر قانوني و  عميقأ نابرابرگرايانه در سياست متجلي ساخت، اي بگونه
ك تخلف سياسي براي تمام انسانها انديشيده بودند اين امر بمثابه يك زشتي اخلاقي و ي

  .آمد مينفرت انگيز عليه نظم الهي بشمار 
يكسان در غرب و غير آن، وظيفه حاكمان براي تأمين خير  طور  به، "پيشا مدرن"در دنياي 

تمام انسانها، يا حتي تمامي اتباع نبود، بلكه از دستورات )  استحقاقات(عمومي ناشي از حقوق 
توانستند  ميمردم . گرفت ميآميز نشأت  لحتالهي، قانون طبيعي، سنت يا ترتيبات سياسي مص

مشروع انتظار داشته باشند كه از تكاليف حاكمانشان به عادلانه حكم كردن منتفع  طور  به
اما، نه در نظر و نه در عمل، آنها حقوقي نداشتند كه بتواند در مقابل حاكمان ظالم . شوند

در معناي حقانيت و (ي بودند ي غالب حقوق طبيعي يا حق طبيعها انگاره. اعمال گردد
  .)در معناي استحقاق فردي برابر و غير قابل انفكاك(و نه حقوق طبيعي يا حقوق بشر) درستي

بسياري از استدلالهاي ناظر به جهانشمولي انسانشناسانه ملهم از يك تمايل ستودني براي 
بلكه در . كنند نمياما در واقع امر آنها چنين . نشان دادن حساسيت و احترام فرهنگي هستند

مباني و  )آناكرونستيك(عوض، آنها با تحميل يك چارچوب تحليلي غير مربوط به زمان خود 
  .نمايانند ميكاركرد جوامع موردنظر را بد فهم كرده و به اشتباه 

توانند از  نميي سنتي آفريقائي ها مدعاي من اين نيست كه اسلام، كنفوسيونيسم يا انگاره
كه در پي (كاملاً بر عكس، استدلال من . ي حمايت كنندالملل بينحقوق بشر شناخته شده 

. كنند مياز حقوق بشر حمايت  اي فزاينده طور  بهاين است كه آنها امروزه در عمل ) آيد مي
خيلي ساده اين است كه جوامع اسلامي، كنفوسيوسي يا آفريقائي تا قبل  طور  بهحرف من 
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ي حقوق بشري تدوين نكرده ها يا رويه ها از قرن بيستم مجموعه قابل توجهي از انگاره
  .كند ميبخش بعدي توضيحي براي اين واقعيت ارائه . بودند
  

  جهانشمولي كاركردي ـ4
يك نظريه . ي حقوق طبيعي يا حقوق بشر ابتدا در غرب جديد تحول يافتندها انگاره

رساله دوم جان لاك پيرامون حكومت مشهود است، كه در سال تمام عيار حقوق طبيعي در 
ي آمريكا و فرانسه ها انقلاب. در حمايت از باصطلاح انقلاب شكوهمند منتشر شد 1689

  ).14(را براي ساختن نظم سياسي جديد بكار گرفتند ها براي اولين بار اين انگاره
غربي  "و نه  ها و رويه ها انگاره ساختاري اين - اجتماعي) مدرنيته(با اينحال، تجددطلبي 

ي حقوق بشري ناشي از ها و رويه ها انگاره. )15(فرهنگي آنها سزاوار تأكيد است "بودن 
ي عميق فرهنگي غربي نبود بلكه از تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسي تجددطلبي ها ريشه

فارغ از  - اند رخ داده بنابراين آنها در هر جايي كه اين تحولات. گرفت مينشأت ) مدرنيته(
  . ، معنا و مناسبت دارند فرهنگ پيشين محل

مستعد  اي ويژه طور  بههيچ چيزي در فرهنگ كلاسيك يا قرون وسطي اروپائيان را 
 به نظربدون برخورداري از امكان نگاه به گذشته، چنين . ي حقوق بشر نكردها انگاره يسط
هيچ . خاصي براي حقوق بشر نامساعد بود طور  بهرسد كه حتي اروپاي جديد نخستين  مي

قرائت وسيعاً مورد تأييدي از متون مسيحي از انگاره گستره وسيعي از حقوق فردي برابر و 
ي ها جنگ. كرد نميغيرقابل انفكاك براي تمام مسيحيان، چه رسد به تمام انسانها، حمايت 

حق الهي پادشاهان . بودهنجارغالب  ها مذهبي خشن واغلب سبعانه در درون و بين كشور
  .راست كيشي غالب بود

و  گيري در حال قدرت) سرمايه داري(همه، دراروپاي جديد نخستين بازارهاي  اين با
ي حمايت و تكاليف متقابل در ها جوامع سنتي و نظام )مستقل و ديوان سالار(نفوذ و دولتهاي 

و باين ترتيب تعداد سريعاً . ساختند بنيادي متحول طور  بهآنها را بهم زده، نابود ساخته و يا 
جدا از هم بر جاي ماندند تا با گستره روز  )نسبتاً(و يا افراد  ها از خانواده اي گسترش يا بنده

. واسطه عليه منافع و كرامت خود مواجه شوند افزوني از تهديدات اقتصادي و سياسي بي
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  ).16(انديشانه جديدي را برانگيختعليه كرامت انساني واكنشهاي چاره  "تهديدات متداول"

را ارائه كرد كه حول سلسله مراتب پادشاهي سازمان يافته  اي دولت مطلق گرا جامعه
را مد نظر  اي بورژوازي جديداً در حال ظهور جامعه. شد ميبود و با يك دين دولتي توجيه 

و . كرد ميمتوازن  داشت كه در آن مدعيات مبتني بر مال و اموال مدعيات مبتني بر توالد را
، گستره در حال افزايشي از گروههاي محروم شده )مدرنيزاسيون( "نوسازي"با پيشرفت 

اين تقاضاها اشكال متعددي . و ناتوانيها اقامه كردند ها عدالتي مدعياتي را براي جبران بي
بخود گرفت، منجمله توسل به متون مذهبي، كليسا، اخلاق، سنت، عدالت، حقوق طبيعي، 

حقوق بشر برابر /ي حقوق طبيعيها داعيه در اين ميان،. نظم، منفعت اجتماعي و قدرت ملي
و توفيقات برخي از گروهها فضائي . محوريت يافت اي فزاينده طور  بهو غيرقابل انفكاك 

  .ي مشابهي براي حقوق خود اقامه كنندها سياسي ايجاد كرد تا ديگران داعيه
يد همان تهديدات عليه كرامت انساني را كه در ابتدا در گسترش بازارها و دولتهاي جد

حقوق بشر بيانگر مؤثرترين واكنشي است . اروپا تجربه شده بود اكنون جهاني ساخته است
كه تاكنون در برابر گستره وسيعي از تهديدات متداول عليه كرامت انساني كه بازارهاي 

تعبيه شده  اند ريباً جهانشمول كردهاقتصادي و دولتهاي ديوان سالار در سراسر جهان تق
حقوق بشر امروزه تنها وسيله مؤثر باقيمانده براي تضمين كرامت انساني در جوامعي . است

اگر چه اين جهانشمولي كاركردي از . است كه تحت سيطره بازارها و دولتها قرار دارند
كاملاً  - و اكنون  - شود، اما براي ما  ميو نسبي قلمداد ) مشروط(لحاظ تاريخي اتفاقي 

  .شايسته عنوان جهانشمولي است
استدلالهائي مبني بر اينكه دولت، جامعه يا فرهنگ ديگري سازوكارهاي بديل معقول و 
مؤثري براي تحقق يا حمايت از حقوق بشر در دنياي معاصر تدوين كرده است سزاوار 

ط نخبگان سركوبگر و حاميان ، زماني كه توسها اما امروزه اينگونه داعيه. توجه جدي است
شوند، معمولاً به يك دنياي ظاهراً ممكن اشاره دارند كه هنوز هيچكس توفيق  ميآنها اقامه ن

  .تجربه آنرا نداشته است
ي قابل ها جهانشمولي كاركردي حقوق بشر منوط به حقوق بشر است كه راه چاره

. كند ميتهديدات منظم عليه كرامت انساني تأمين  ترين توجهي را براي برخي از عاجل
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از مردم در تمام فرهنگها در  اي حقوق بشر امروزه دقيقاً اين نقش را براي تعداد فزاينده
بايد با اقتصادهاي مبتني بر  ميفارغ از ديگر مشكلاتمان، همه ما . كند ميتمامي مناطق ايفا 

و فارغ از ديگر منابع مذهبي، اخلاقي، حقوقي و  .بازار و دولتهاي ديوان سالار سروكله بزنيم
سياسي مان، همه ما به حقوق بشر برابر و غيرقابل انفكاك براي محافظت از خودمان در 

  .برابر آن تهديدات نياز داريم
  

  يالملل بينـ جهانشمولي حقوقي 5
براي  يا بايد حمايت فعال و گسترده اگر اين استدلال حتي مقرون به صحت باشد، ما مي

ي حقوق بشر الملل بينچنين حمايتي در قوانين . ي بيابيمالملل بينحقوق بشر شناخته شده 
ي الملل بينمشهود است، كه موجب تحول چيزي شده كه من آنرا جهانشمولي حقوقي 

در . ي در اين زمينه اعلاميه جهاني حقوق بشر استالملل بينسند بنيادي حقوقي . خوانم مي
س جهاني حقوق بشر در بند اول اجرائي اعلاميه و برنامه عمل وين كنفران 1993سال 

  ."ماهيت جهانشمول اين حقوق و آزاديها وراء شك و ترديد است "تصريح كرد كه 
از منظر مقاصد . تقريباً تمامي دولتها اقتدار اعلاميه جهاني حقوق بشر را قبول دارند

اين . يعني حقوق مندرج در اعلاميه جهاني –اجمالاً  - ي، امروزه حقوق بشرالملل بينروابط 
بسط بيشتري  اند يي كه وسيعاً مورد تأييد قرار گرفتهها از معاهده اي رشته به صورتحقوق 
حقوق مدني و (ي حقوق بشرالملل بينمعاهده اصلي  6 ،2006دسامبر  6در تاريخ . اند يافته

  به )زنان، شكنجه و كودكانسياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تبعيض نژادي، 
 86 - متعاهد داشت، كه بيانگر ميزان واقعاً بسيار قابل توجه تأييد عام  168متوسط  طور

  ).17(باشد مي - درصد 
در سطح نخبگان  - ي تا حد قابل توجهي بين دولتها الملل بيناگر چه جهانشمولي حقوقي 

ي خواهان عدالت اجتماعي و ها جنبش. شده است تر كند، اما نفوذ آن عميق ميعمل  - 
از  اي تعداد فزاينده. اند روزافزوني زبان حقوق بشر را به خدمت گرفته طور  بهمخالفت سياسي 

ي، از مهاجرت گرفته تا تجارت و ماليه جهاني، تا دسترسي به مواد الملل بينموضوعات 
  ).18(شوند داروئي، اكنون بعنوان موضوعات حقوق بشري مطرح مي

كنند  مينظام يافته نقض  اي ي را بگونهالملل بيندولتهائي كه حقوق بشر شناخته شده 
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بجز در موارد نسل كشي، حاكميت . دهند را از دست نمي الملل بينمشروعيت خود در حقوق 

اما محافظت از حقوق بشر شناخته شده . راند ميهنوز در غايت امر حقوق بشر را كنار 
رابرت . شود ميبمثابه پيش شرط مشروعيت سياسي كامل قلمداد  اي ايندهفز طور  بهي الملل بين

ي الملل بينحتي چين زبان حقوق بشر شناخته شده . موگابه زيمبابوه را در نظر بگيريد
ظاهراً بمثابه شرط گريز ناپذير پذيرش خود بعنوان يك ) اگرچه نه چندان عمل به آنرا(را

  .قدرت بزرگ اختيار كرده است
. ي، همچون جهانشمولي كاركردي، مشروط و نسبي استالملل بينولي حقوقي جهانشم

 ها گيرند با اعلاميه جهاني و ميثاق مياين جهانشمولي به دولتها بستگي دارد كه تصميم 
اگرچه ممكن است كه همين فردا آنها ديگر حقوق . رفتار نمايند بمثابه اسنادي معتبر و موثق

بشر را نپذيرند و يا وزني براي آن قائل نباشند، لكن امروز آنها در رقابت بين مفاهيم رقيب 
و هم چنان به  اند ي به روشني حقوق بشررا برگزيدهالملل بينبراي مشروعيت سياسي ملي و 

  .دهند مياين انتخاب ادامه 
  

  هم پوش ـ جهانشمولي اجماع 6
در سطح نظريه  اي ناقص اما تا حد قابل ملاحظه اي ي بگونهالملل بينجهانشمولي حقوقي 

مكاتب كامل مذهبي، فلسفي يا “جان رالز بين . اخلاقي يا سياسي نيز ساخته شده است
ي سياسي از ها فهم "هم چون اسلام، كانتي يانيسم، كنفوسيونيسم و ماركسيسم و  "اخلاقي
 گونه مكتب پردازد و تا حد ممكن از هر ميكه تنها به ساختار سياسي جامعه  "عدالت 

پيروان مكاتب جامع مختلف . )19(شود ميشود، تمايز قايل  ميجامع مستقل تعريف ) دكترين(
  ).20(نايل شوند " اجماع هم پوش "ممكن است بتوانند بر سر فهم سياسي از عدالت به يك 

اين اجماعي سياسي . اجماعي هم پوش است، يعني بخشي است و كامل نيستچنين 
توان  ميچگونه  "را توسعه داد تا بفهمد  رالز اين برداشت. است، نه اخلاقي يا مذهبي

 با ثبات و عادل داشت در حالي كه شهروندان آزاد و برابر آن حول مكاتب اي جامعه
. )21(" اند اخلاقي عميقاً منقسم شدهمعارض وحتي غيرقابل سازش مذهبي، فلسفي و 

ي متكثراز لحاظ فرهنگي و سياسي نيز الملل بينتوان براي يك جامعه  ميرا  اگرچه اين انگاره
  ).22( بديهي تعميم داد اي بگونه
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بعنوان مثال، . از مكاتب جامع بنا گردد اي تواند در چارچوب گستره ميحقوق بشر 
تواند ناشي از دستورات الهي،  ميتوان آنها را چارچوب قانون طبيعي تصور نمود، كه خود  مي
ي سياسي براي تأمين خير، منفعت انساني يا نهادهايي براي پروردن شهروندان با فضيلت ها راه

از مكاتب جامع در تمام مناطق  اي طي چند دهه گذشته پيروان بيشتري از طيف فزاينده. باشد
  ).23(سياسي ازعدالت بعنوان يك فهم )البته صرفأ( - اند تأييد حقوق بشر روي آورده دنيا به

تقريباً تمام مكاتب مذهبي و فلسفي غربي در خلال  مهم است بخاطر داشته باشيم كه
لكن امروزه اكثر . اند قسمت عمده تاريخشان حقوق بشر را رد كرده و يا آنرا ناديده انگاشته

اگر دنياي قرون وسطاي . كنند ميامع غربي حقوق بشر را تأييد پيروان اغلب مكاتب ج
توانست تبديل به دنياي كنوني دولتهاي ليبرال  ميمسيحي صليبيون، بردگي و اشرافيت موروثي 

دشوار بتوان جائي را يافت كه تحول مشابهي در آن  ،و دولتهاي سوسيال دموكرات رفاه شود
  .غير قابل تصور باشد

ي الملل بينبا حقوق بشر شناخته شده  "ي آسيائيها ارزش "در نظر بگيريد كه ادعاهائي را 
همچون ارزشهاي غربي، ارزشهاي آفريقائي و اغلب  - ارزشهاي آسيائي. )24(ناهمخوان هستند

توانند با حقوق بشر نا همخوان قلمداد گردند، و چنين نيز بوده  مي - ديگر مجموعه ارزشها
. تفسير شوند كه از حقوق بشر حمايت كنند اي توانند بگونه ميچنين اما اين ارزشها هم . است

معمول در ژاپن، تايوان و كره جنوبي عمل  طور  بهآنچنانكه اكنون  –واين چنين بوده است 
از كشورهاي آسيائي حاكي از اين است كه مردم  اي تحولات سياسي در تعداد فزاينده. شود مي

 ترين تر به حقوق بشر بمثابه تبلور سياسي معاصر عميقعادي و حتي حكومتها هر چه بيش
  ).25(نگرند ميارزشها و آرزوهاي اخلاقي، فرهنگي و سياسي خود 

مفروض يا ثابت، سازگار يا نا  اي يا بگونه "طبيعي طور  به "هيچ فرهنگ يا مكتب جامع 
استدلالات گرديم به بينشي كه  مياينجا ما دوباره بر . سازگار با حقوق بشر نيست

جدا از . ) بندي شده است اگرچه بد صورت(جهانشمولي انسانشناسانه بر آن مبتني است 
اينكه رويه عمل در فرهنگهاي بومي آفريقائي، آسيائي يا آمريكائي در گذشته چه بوده است، 

فرهنگها . هيچ چيز دراين فرهنگها مانع تأييد حقوق بشر توسط آنها در حال حاضر نيست
اين . لورات سياسي مكاتب جامع داراي درجه بسيار بالايي از سازگاري هستندهمچون تب

اعضاء يك فرهنگ يا شارحان يك  )هيچيك، برخي يا اكثر(تجربي است كه آيا  اي مسأله
  .يا نه كنند ميفهم سياسي از عدالت حمايت  مكتب جامع از حقوق بشر بمثابه
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ابل توجهي از نژاد بشري را تمام تمدنهاي عمده براي مدتهاي طولاني بخش ق

  كه براي ئيها ، يعني محروم از برخورداري از ضمانتاند قلمداد كرده "غيرخودي/بيگانه"
ي معدودي از جهان هرگز ها بعنوان مثال، در بخش. توانسته مفروض بوده باشد مي " خوديها "
تمدنهاي با سواد در طول تمام . اند رسم بردگي عمل نشده يا آنرا وسيعاً توجيه نكرده به

ي اجتماعي، حقوق و تكاليف را اساساً بر مبناي ويژگيهاي ها قسمت عمده تاريخ خود نقش
  .اند انتسابي هم چون تولد، سن و جنس تعيين كرده

حال امروزه برابري اخلاقي تمام انسانها قوياً توسط اكثرمكاتب جامع و مهم در  با اين
اين همگرايي در درون و بين تمدنها شالوده همگرايي بر سر . ددگر ميتمام مناطق دنيا تأييد 

ي ها اصولي، تنوع فراوان رويه طور  به. كند ميحقوق مندرج در اعلاميه جهاني را فراهم 
اما، .تواند مبناي تحقق ارزشهاي برابرگرايانه را فراهم آورد اجتماعي بغير از حقوق بشر مي

شود، كه من اين را جهانشمولي  يل به گزينه مرجّح ميدر عمل، حقوق بشردارد بسرعت تبد
  .خوانم مياجماع هم پوش 

  
  ـ اجماع داوطلبانه يا اجباري 7

ي و جهانشمولي اجماع هم الملل بينآيا اجماع فراملي كه مبناي جهانشمولي حقوقي 
پوش است بيشتر داوطلبانه است يا اجباري؟ اگرچه نفوذ ايالات متحده و اروپاي غربي 

از جانبداري بوده و اجبار نوعاً  تر بايد دست كم گرفته شود، با اينحال، سرمشق نيرومند ينم
يا  تر نقش كمتري نسبت به مشوقهاي مثبت همچون روابط سياسي و اقتصادي نزديك

غلبه حقوق بشر در مباحثات سياسي . ي ايفا كرده استالملل بينمشاركت كامل در جامعه 
قدرتهاي فائقه مادي يا فرهنگي و بيشتر باين خاطر بوده كه اين كمتر بخاطر اعمال فشار 

و گروهها در اكثر  ها آرزوهاي اجتماعي و سياسي افراد، خانواده ترين حقوق با برخي از مهم
  .كشورهاي جهان سازگاري دارند

پذير بوده و از  نسبت به فشارهاي خارجي ضربه اي ويژه طور  بهدولتها ممكن است 
ي شوند كه از الملل بينيا حتي مجبور به ابراز تأييد رسمي صوري هنجارهاي  اينرو ترغيب

معهذا، موافقت اكثر جوامع و افراد عمدتاً . )26(شود جانب قدرتهاي عمده حمايت مي
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ي ها رسد كه اجماع پيرامون اعلاميه جهاني اساساً بيانگر جذابيت مي به نظر. داوطلبانه است
در دنياي معاصر، زماني كه مردم امكان انتخاب داشته باشند، . ماهوي فرا فرهنگي آن است

  .گزينند بدون توجه به منطقه، مذهب يا فرهنگ، حقوق بشر را برمي
. از حقوق بشر دارند اي در هر كشور درك ويژه پيچيده "معمولي"معدودي از شهروندان 

و ديگر شهروندان  دهند كه آنها ميدرعوض، آنها نسبت به اين انگاره عمومي واكنش نشان 
و  ها كشورشان مستحق برخورداري از رفتار برابر و برخي كالاها، خدمات، حمايت

خواهم بگويم كه اعلاميه جهاني يك تخمين اوليه  ميدر واقع . ي اساسي هستندها فرصت
معقول از فهرستي از حقوق است كه اين شهروندان عمدتاً فارغ از فرهنگ و پس از تأمل 

به زباني دقيقتر، چيزهاي كمي در اعلاميه جهاني هست كه آنها آنرا در . رسند يمكافي به آن 
هرچند كه ما امروزه . )توانستند ترغيب شوند كه چنين كنند نمييا (كردند  مياعلاميه درج ن

جهاني را تصور كنيم كه حاوي فهرستي تا حدي  توانيم به سهولت يك كنوانسيون حقوقي مي
  .متفاوت باشد

از همه، اجماع فرا فرهنگي پيرامون اعلاميه جهاني ناشي از تصميم عمدتاً داوطلبانه  بالاتر
مردم، دولتها و ديگر بازيگران سياسي است كه حقوق بشر را براي حراست از نگرش و انتظار 

بايد ازجهانشمولي نسبي  ميبنابراين، ما . شمارند ميخود از يك زندگي مبتني بر كرامت لازم 
  . جهانشمولي نسبيت حبت كنيم و نه ازحقوق بشر ص

  
  ـ جهانشمولي هستي شناسانه 8

چندگانه و متنوع داشته  "مباني"تواند  مياجماع هم پوش بدين معنا است كه حقوق بشر 
چيزي است كه  يك مبناي واحد فرا تاريخي متضمن آن. باشد، و در دنياي معاصر چنين است

اگر چه يك نظام اخلاقي واحد . )28(خواهم خواندرا جهانشمولي هستي شناسانه  من آن
عيني در تمامي زمانها و در تمامي مكانها صحيح و معتبر باشد، اما حداقل  اي تواند بگونه مي

  .كند سه مشكل زير جهانشمولي هستي شناسانه را نامعقول و از نظر سياسي نامطلوب مي
ا چه جديتي اصرار ورزند كه نخست، جدا از اينكه پيروان يك فلسفه يا مذهب خاص ب

عيني معتبر هستند، اما آنها قادر به ترغيب پيروان ديگر مذاهب و يا  طور  بهارزشهاي آنها 
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دهد كه گويا  مياين ناكامي در نيل به توافق ما را تقريباً در همان موضعي قرار . نيستند ها فلسفه

ي ناظر به جهانشمولي كاركردي، ها و ما اجباراً به استدلال. هيچ ارزش عيني وجود ندارد
كه اكنون شايد بمثابه انعكاس (شويم  ي و اجماع هم پوش برگردانده ميالملل بينحقوقي 

  .)شوند تري درك مي ناقص جهانشمولي هستي شناسانه عميق
تمام مكاتب جامع مهم در بخش عمده تاريخ خود حقوق بشر را ناديده انگاشته و  ،دوم

است كه يك مكتب عينيتاً ) اگرچه قابل تصور(غير محتمل . اند فعال رد كرده طور  بهيا 
بدين لحاظ محتمل نيست كه حقوق بشر . چنين وسيع بد تفسير شده باشد اي صحيح بگونه

اخص، از لحاظ هستي  طور  بهكلي، و فهرست خاص موجود در اعلاميه جهاني  طور  به
توانيم به اين نتيجه برسيم كه يك  ميورت، ما در بهترين ص. شناسانه جهانشمول هستند

مكتب جامع كه از لحاظ هستي شناسانه جهانشمول است اخيراً و از منظري مصلحت 
  .مثابه يك فهم سياسي از عدالت مورد تأييد قرار داده است هحقوق بشر را ب انديشانه

شناسانه،  انسانفقدان جهانشمولي توأم با سوم، جهانشمولي هستي شناسانه حقوق بشر، 
ي اخلاقي و مذهبي در خلال بخش عمده تاريخ ها بدين معنا است كه تقريباً تمام نظريه

اما قبل از . تواند درست باشد اين بواقع مي. اند يا غير اخلاقي بودهكاذب عيني  اي خود بگونه
نه حقوق اينكه اين انگاره راديكال را بپذيريم، ما براي حمايت از جهانشمولي هستي شناسا

  .بشر به استدلالهاي بسيار نيرومندتري از آنچه كه در حال حاضر وجود دارد نياز داريم
. دهد مياجماع هم پوش بجاي اينكه حقوق بشر را فاقد مبنا كند به آن مباني چندگانه 

تحليلي يا فلسفي آن، واجد منفعت عملي ي ها كمبودو يا  ها اين اجماع، جدا از فضيلت
ي ها داعيهكه )  كنند مييا از لحاظ اخلاقي احساس اجبار  (خواهند  آناني كه مي. فراواني است

توانند چنين كنند بدون آنكه نياز داشته باشند تا ديگران را  ميهستي شناسانه مطرح كنند 
برخورد با حقوق . خاص و يا هر مبناي ديگري را بپذيرند ي اين مبناكه قانع يا مجبور كنند 

وسيعي از  ةگستر به دهد تا مياز منظر رالز به ما اجازه  يك فهم سياسي عدالته مثابه بشر ب
و در عين حال از ورود به دعواهاي اختلاف  ،بپردازيمو حق  موضوعات عدالت سياسي

  .بر سر مباني اخلاقي احتراز كنيم امعن بيبلكه غالباً و نتيجه  برانگيز بي
  



  

  

 
ت 

العا
 مط

امه
صلن

ف
 بين

لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
46  /

62  

  فرهنگي گرايي ـ نسبي9
خواهم هر چند  مياكنون  ،"جهانشمولي"از معاني ممكن  اي پس از بررسي گستره

چه چيزي حقوق بشر را نسبي . بپردازم "نسبيت" اجمالي به چند معناي متفاوت اي بگونه
ايم كه آنها  ؟ نسبت به چه؟ پيش ازاين ديده)كند ميشود كه چنين  مييا گفته (كند  مي

از لحاظ تاريخي نسبي هستند و نيز اينكه در بهترين صورت، جهانشمولي  ]حقوق بشر[
نسبيت  در دفاع ازاستدلال  ترين متداول. ماند ميهستي شناسانه هم چنان محل بحث باقي 

  .شود ميبه فرهنگ متوسل 
نسبيت فرهنگي يك واقعيت است و فرهنگها در طول زمان و عرض جغرافيا، واغلب 

از تعاليم  اي فرهنگي مجموعه گرايي نسبي. دارندداشته و يكديگر تفاوت بسيار جدي، با 
توانيم  ميبراي مقصود حاضر ما . دمد ميجان نسبيت فرهنگي  دراست كه قدرت تجويزي 

. و ماهوي تمايز قايل شويم )متدولوژيك(گرايي فرهنگي روش شناختي  بين نسبي
آنها از يك . ه قرن بيستم محبوبيت داشتنگرائي روش شناختي در بين انسانشناسان ميا نسبي

غير  تعصباتشناسي را از ا انسانتكردند  ميي از فرهنگ حمايت تحليل راديكال غير قضاوت
كه ريشه در توصيف و قضاوت ديگر جوامع بر حسب  اي حتي غالباً عامدانه و عامدانه

اينگونه استدلالات مستقيماً به . )30(مقولات و ارزشهاي غربي جديد داشت برهانند
  .شود ميشناسايي نسبيت تاريخي يا انسانشناسانه حقوق بشر منجر 

يك مكتب هنجاري  به صورتگرائي فرهنگي نوعاً  نسبي ،اما در مباحث حقوق بشر
هنجارهاي . )31(شود كه خواستار احترام براي تفاوتهاي فرهنگي است ميماهوي ظاهر 

ي ها در برابر سنت از هيچگونه قدرت هنجاري شوند كه ميارائه  يا اعلاميه جهاني بگونه
بر اساس معيارهاي فرهنگ مورد در مقابل، رويه عمل . فرهنگي ناهمگرا برخوردار نيستند

پيرامون  AAA )شناسي ه انجمن آمريكائي انسانهم چنانكه در بياني. گردد ميبحث ارزيابي 
اش آزادي  آزاد است كه چنان زندگي كند كه جامعه انسان تنها زماني": حقوق بشر آمده است 

  ).32("كند ميرا تعريف 
توصيف كرده  "مطلق گرائي فرهنگي"بدرستي اين موضع را  "سمنها رودا هوارد"
گويد  ميدهد و آنچه كه يك فرهنگ  ميفرهنگ معيارهاي مطلق ارزيابي را ارائه . )33(است



  
 

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
46 / 

63  
بجاي . )34) (فرهنگ قرار دارند براي آنان كه در درون(درست است درست است 

معمولاً شامل اين استدلال است كه ديگر فرهنگها مدعيات، كه پرداختن به جزئيات اين 
توجه بيشتري به تكاليف دارند تا به حقوق و به گروهها تا افراد، من بر شش مشكل عمومي 

  .فرهنگي ماهوي يا مطلق تمركز خواهم نمود گرايي بسيار جدي نسبي
 ،"سنتي"را به  "حق"خاطره است كه ممتضمن اين ] فرهنگي  گرايي نسبي[  ،نخست

لكن معدودي از جوامع . كاهد ميفرو  "عادي" را به "الزام آور"و  "قديمي"را به  "خوب"
وسيعي در  طور  بهيا افراد باور دارند كه ارزشهاي آنها صرفاً و يا حتي اساساً بدين دليل كه 

هاي فلسفي بسيار  بدون استدلال. باشند ميدرون فرهنگ خود مورد تأييد است الزام آور 
 ،)شود نميفرهنگي يافت  گرايي نسبي كه در زمينه حقوق بشر در ادبيات و متون(نيرومند 

بويژه  - اختيار گردد كه با تجربه اخلاقي تقريباً تمامي مردم اي بسيار نامناسب است كه نظريه
  . ناسازگار باشد - يت و تنوع فرهنگيساسحعنوان تحت 

بيانيه . آميز است فرهنگي بومي با اعتبار اخلاقي عميقاً مسألهمنشأ دوم، برابر دانستن 
AAA )ت به بسن ها معيارها و ارزش"ورزد كه  مياصرار  )شناسي انجمن آمريكائي انسان

تدوين ي براين هر گونه كوشش برابنا. گيرند اعتبار دارند ميفرهنگي كه از آن نشأت 
بايد به همان ميزان  ميشود  ميكه از عقايد و يا نظام اخلاقي يك فرهنگ ناشي  ييها فرضيه

. )35("هرگونه اعلاميه حقوق بشر به بشريت در كليت خود فاصله بگيردقابليت تعميم از 
شود تا  ميه صرف ظهور يك ارزش يا رويه عمل در محل الف موجب ك ]ادعا[اين انگاره 

آن ارزش يا رويه بهمان اندازه در محل ب غير قابل اطلاق يا كاربرد باشد، در بهترين 
انطباق اخلاقي را جز  ياآموزش صورت يك ادعاي فلسفي مشكوك است كه عدم امكان 

لغزش خطرناكي  طور  بهه هم چنين اين انگار. گيرد ميمفروض ) بسته(درون فرهنگهاي در 
  .شمارد ميرا مفروض  فرهنگ اخلاقيناپذيري 

همان اندازه قابل دفاع است كه   هغير متساهل يا حتي نسل كشانه ب گرايي سوم، نسبي
فرهنگ من بمن بگويند كه ديگران پست هستند، هيچ  ي اگر ارزشها. متساهل گرايي نسبي

يك فهم چند بعدي چند فرهنگي از حقوق بشر . نداردمعياري براي چالش كردن آن وجود 
  . گرايي فرهنگي هنجاري است مستلزم توسل به اصولي ناسازگار با نسبي
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انگارند  ميگرايي فرهنگي معمولاً يا سياست را ناديده  هاي ناظر به نسبي چهارم، استدلال
در . شود ناديده انگاشته ميعميقاً اجباري فرهنگ غالباً  وجهه. كنند مي خلطيا آنرا با فرهنگ 

تحمل كنند با آنچه  اند آنچه را كه مردم مجبور بوده نظمم طور  بههايي  نتيجه، چنين استدلال
  .كنند مي خلط گزارند ميكه ارزش 

ي حقوق بشر ها پنجم، اين استدلالها نوعاً تأثير دولتها، بازارها، استعمار، گسترش انگاره
 به صورتمورد بحث  ي ها فرهنگ. انگارند ميف را ناديده و ديگر نيروهاي اجتماعي مختل
، قطعاً امروز اند شوند كه حتي اگر وجود داشته مينموده  اي تجليات آرماني شده گذشته

حقوق بشر  مكالمهادامه "تحت عنوان  اي در مقالهراجر ايمز عنوان مثال،  هب. ندوجود ندار
گيرد، گويي كه اين وضعيت  ميناديده تأثير نيم قرن حكومت حزب كمونيست را  "چين

  ).36(ندارد ربطي به بحث حقوق بشر در چين معاصر
كه  اي گونه هشرح و توصيف مرسوم فرهنگ ب –مشكل است  ترين كه عمومي - ششم

بودن  ]اتفاقي[شرطي  است تا حد زياديايستا  ، متجانس، مبتني بر رضايت ومنسجمگويا 
 اي فرهنگ در واقع مجموعه. گيرد فرهنگي را ناديده مي و تحولو تغيير قشهمنافرهنگ و 

ه كه اعضاء جامعه بر سر آنها و قشي عمل و معاني عميقاً مورد مناها است از نمادها، رويه
كه چنين است،  اي فرهنگ سرنوشت نيست، يا به درجه. )37(با آنها در چالش مداوم هستند

 اند عه خاص از قدرت خود استفاده كردهتنها بدين دليل است كه عناصر پيروز در يك جام
  .گرددق محقخاص  سرنوشتآن تا 

گرايي فرهنگي روش شناسانه پادزهرهاي مهمي  نسبيت فرهنگي و تعاليم نسبييت واقع
و خواست نشان دادن  )جديد(هراس از امپرياليسم . روند ميبراي جهانشمولي نابجا بشمار 

بايد جدي  ميتدلالات نسبيت فرهنگي قرار دارند احترام فرهنگي كه در وراء بسياري از اس
 آميز فرهنگي هنجاري يك نظريه اخلاقي عميقاً مسأله گرايي با اينحال نسبي. گرفته شود

  .كند مياست كه درك ضعيفي از نسبيت حقوق بشر ارائه 
  
  ـ خود مختاري و حاكميت10

مبتني بر شناسايي كنند كه  ميرا بنا متساهلي  گرايي نسبي ،خود مختاري و حاكميت
چنانچه خودمختاري بعنوان يك اصل . استي الملل بينجامعه يك دولتها در / متقابل مردمان 
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 زندگي و ةدعا است كه مردمي آزاد استحقاق دارند تا شيوماخلاقي درك شود متضمن اين 

ز غالباً ني ]دموكراسي[ "مردم سالاري"زبان . شكل حكومت مورد نظر خود را انتخاب كنند
اصول برابري و  جمعيخود مختاري مردم سالارانه نيز تبلور . گيرد ميمورد استفاده قرار 

  .است كه در قلب انگاره حقوق بشر قرار دارند) autonomy( خود بنيادي
 اي مسأله ه خاص به واقع انتخاب مردمي آزاد است يا نهحال، اينكه آيا يك روي با اين

دولتهاي واجد حاكميت . شود خلطو خود مختاري نبايد با حاكميت حقوقي . تجربي است
در بسياري . حقوقي نيازي ندارند كه اصل اخلاقي خود مختاري را برآورند يا متبلور سازند

در بسياري و . كنند كه بيانگر اراده مردم هستند ميي سركوبگر به ناحق ادعا ها موارد رژيم
گيرد كه هم اصل اخلاقي خود  مييي را در پناه ها ي رژيمللالم بينموارد حاكميت حقوقي 

كه اين مطلب ما  - كنند ميي را نقض الملل بينمختاري و نيز اغلب حقوق بشر شناخته شده 
گرداند، كه عمدتاً مبتني بر اين است كه ما كجا  مي را به برخورداري نسبي از حقوق بشر بر

  .كنيم ميزندگي 
تنازع بين عدالت كه توسط حقوق بشر و خود مختاري غالبأ وضعيت اين نتيجه 
. باشد ميگردد  ميي نمايندگي الملل بينگردد و نظم كه توسط حاكميت حقوقي  مينمايندگي 

عدم مداخله حتي در شرايط نقض نظام يافته حقوق بشر احتمال درگيري خشونت بار بين 
توانيم به حاكميت حقوقي  ن ميالبته ما هم چني. دهد ميجدي كاهش  طور  بهدولتها را 

اصل تساهل  –بنگريم ) society of states( لاقي جامعه دولتهاه يك اصل اخي بمثابالملل بين
جدا از  - معهذا، حاكميت حقوقي. )دولت(متقابل و احترام براي برابري و خود مختاري 

شناخته شده بشرنسبيت در برخورداري از حقوق  - اينكه ما آنرا چگونه تفسير كنيم 
  .دهد ي در دنياي معاصر را به ميزان قابل توجهي تحت تأثير قرار ميالملل بين

  
  انتقادي و استعماري پسا ساختاري، پساــ استدلالهاي 11

پسا  همراه ظهور نگرشهاي هه فزاينده انگاره حقوق بشر از زمان پايان جنگ سرد بسلط
گرا، شايد به عبارت  استدلالهاي نسبي از اي استعماري موجب رشد رشتهپسا ساختاري و 

اگرچه اين استدلالها از نظر محتوا و انگيزه . ، استدلالهاي ضد جهانشمولانه، شده استتر دقيق
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ه متفاوتي از هستي گون رباشند، اما نوعاً ب ميغالباً مشابه استدلالهاي اوليه نسبي گرايانه فرهنگي 
مشخص مرتبط با زمينه  طور  بهرسد كه  مي به نظرو ) 38( اند بناشده شناسي و معنا شناسي

برانه و نوامپرياليستي جهانشمول برخاسته و تكآنها به چالش استدلالهاي م. شدن هستندي جهان
از جانب گروهها و خود بنياد بمنظور گشايش يا حفظ فضاي گفتماني و عملي براي اقدام 

 تمدنهاروابط قدرت نامتقارن بين "به در سراسر جهان خواستار جلب توجه  اي مردمان حاشيه
  ).39(باشند مي "ي نهادينه شدهالملل بينكه در بطن گفتمان 
ناديده آنها را توان  ميكه  اند چنان انتقادياز چنين استدلالاتي  ها قرائتاگر چه برخي 

گفتمان حقوق بشر چندان اغواي ". اند اما بسياري از آنها خوب طراحي شده ،)40(انگاشت
آنها ادعا . )41( "را به تأخير انداخته است نقد حقوقتحول نيرومند بوده كه در واقع 

در دنياي كنوني بيشتر به "آنها را  ،حاميان حقوق بشر به خودنگاه انتقادي كنند كه فقدان  مي
 تاريكجهات  "از منظر آنها، . )42("بخشي از مسأله تبديل كرده است تا بخشي از راه حل

غالباً راحت كننده واقعيت نا ي حاميان غربي،ها از انگيزهفارغ . )43(ددارنيز وجود  "فضيلت
  ).44(است "امپرياليستي بشردوستانهايش گر "

ل تماي تر مشخص طور  بهو  –يي، جهانشمولي في حد ذاته ها روايتدر چنين شرح و 
اينكه تفاوت را از نظر فكري مغشوش و از نظر سياسي سركوب ي جهانشمول به ها داعيه
برعكس، حتي . است حقوق بشر جهانشمول مورد هدف حمله و نقدخود بيشتر از  - كنند 

گرايي فرهنگي  بسياري از نويسندگان نسبتاً راديكال پساساختاري و پسااستعماري، نسبي
تيابي به اجماع ميان فرهنگي رد هنجاري را به نفع يك رويكرد مبتني بر گفتگو براي دس

. )45(كنند، كه در نهايت امر مشابه استدلالهاي اجماع هم پوش است كه قبلاً بحث شد  مي
شدن بحث نسبيت و جهانشمولي در  تر به اعتقاد من، اين وضعيت انعكاس پيچيده و ظريف

  .هر دو سوي اين گسل قديمي است
  
  ي يكسانها ول، نه روشحقوق جهانشم: ي ويژهها ــ توجيه وضعيت12

 اي تا ارائه موضوع جهانشمولي بگونه اند طي دهه گذشته اغلب مباحثات تلاش كرده
اكثر مدافعين فهيم جهانشمولي و نسبيت اكنون خطرات تعهد . قطبي را پشت سر بگذارند
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در مواضع منتقدين و مخالفين  ها و بصيرت ها افراطي را شناخته و به حداقل برخي جذابيت

  .كنند ميود اذعان خ
و . )46(دفاع كرده ام "جهانشمولي نسبي"در سوي نسبتاً جهانشمول اين طيف، من از 

و مبارزات براي  ها كند كه انگاره ميريچارد ويلسون استدلال  ،گراي طيف در سوي نسبي
ي قدرت و معنا ها ي هنجاري محلي دارند اما در درون شبكهها ريشه در نظم"حقوق بشر 

و در حول و حوش ميانه طيف، . )47( "اند ر از سطح محلي هستند گرفتار آمدهكه فرات
  ).48(كند مياستفاده  "جهانشمولي معتدل"آندرو ناتان از اصطلاح 
را براي تفكر در مورد  اي طرح سه لايه )و نسبيت(از جهانشمولي  تر اين روايت منعطف

دهد كه من مدتهاي طولاني است آن را براي تفكر در مورد اينكه در  ميجهانشمولي ارائه 
  بهبايد جهانشمول باشد، و چه چيزي نسبي،  ميقلمرو حقوق بشر جهانشمول چه چيزي 

ي كلي هم ها بندي حقوق بشر در سطح مفهومي، يا فرمول. )49(ام خاصي مفيد يافته طور
هر كسي حق حيات، "اني ناظر به اينكه اعلاميه جه 32و  3چون مدعيات مندرج در مواد 

. جهانشمول هستند  )نسبتاً( ،)50(دارد "حق تأمين اجتماعي"و "آزادي و امنيت شخصي
و . توانند چندين فهم و درك قابل دفاع داشته باشند ميلكن، مفاهيم ناظر به حقوق مشخص 

. اع متعددي اجرا شودي قابل دفها تواند به شيوه نوبه خود، مي ههر فهم و درك خاص نيز، ب
مشاركت كردن در "عنوان مثال، طراحي نظام انتخاباتي براي اجراي حق  هب –در اين سطح 

 – "اند مستقيم يا از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده طور  بهحكومت كشور خود 
  . )51(نسبيت نه تنها قابل دفاع بلكه مطلوب است

بخش عمده . پوش اساساً در سطح مفاهيم قرار دارندجهانشمولي كاركردي و اجماع هم 
ي حقوق بشر غالباً حاوي الملل بيناگر چه معاهدات . اعلاميه جهاني نيز در اين سطح قرار دارد

حال آنها نيز  باشند، با اين فهم و درك خاص و حتي گاهي اوقات شامل اشكال خاص اجرا مي
تنوع قابل توجه درمرتبه دوم بر . دارند ميي خاص اجرا را روا ها گستره وسيعي از شيوه

ي و الملل بينبنديها، كاملاً با جهانشمولي حقوقي  حسب كشور، منطقه، فرهنگ و ديگر گروه
  . اجماع هم پوش سازگاري دارد

كنند كه آنها نيز  ميي مختلف را تعيين ها از انواع ممكن و معقول فهم اي مفاهيم، گستره
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معقول نحوه اجراي يك مفهوم يا  طور  بهتوانند  ميي اجرا را كه ها بنوبه خود گستره شيوه
اما با در نظر گرفتن همه چيز، حتي برخي . كنند ميقلمداد شوند محدود  فهم خاص از آن

  . مشروع نيست) نا(ي حقوق بشر نيز الملل بينانحرافات از هنجارهاي موثق 
جدي اما همدلانه با ادعاهاي حامي اين  اي تواند بما كمك كند تا بگونه ميچهار معيار 

بدليل محدوديت فضاي مقاله، من صرفاً اين معيارها را . انحرافات دست وپنجه نرم كنيم
كنم، اگرچه شك دارم كه هنگامي كه ما مفهومي از جهانشمولي نسبي را بپذيريم  ميتصريح 

  ).53(آن معيارها عميقاً بحث انگيز باشند
اگر . كند ميتهديدات محتملاً تفاوت حتي در سطح مفاهيم را توجيه ي مهم در ها تفاوت - 1

توجيه نظري براي حتي انحرافات نسبتاً قابل  ترين يي نيرومندها چه شايد چنين استدلال
شوند، اما در دنياي معاصر آنها  ميي حقوق بشر محسوب الملل بينتوجه از هنجارهاي 

موضوع مردمان بومي ممكن است تنها (. آيند ميبندرت از نظر تجربي مؤثر بشمار 
  ).54()كند مياستثنائي باشد كه قاعده را اثبات 

شركت كنندگان در اجماع هم پوش هنگامي كه استدلالهائي مدلل وجدي براي توجيه  - 2
. كنند سزاوار توجهي همدلانه هستند ميي مطرح الملل بينانحرافات محدود از هنجارهاي 

بايد با رويكرد نسبت به انحرافات  مي "جزئيات"رويكرد نسبت به اختلاف نظر بر سر
از حقوق  اي اگر در نهايت مجموعه. متفاوت باشد نظام واره يا حملات جامع و فراگير

ي جهاني سازگار ها شود عمدتاً با ساختارو ارزشهاي فراگير اعلاميه ميبشر كه حاصل 
  .نسبي در قبال انحرافات خاص رواداري پيشه كنيم طور  بهبايد  ميباقي بماند، ما 

دلايل فرهنگي  هكنند كه يك فهم و درك خاص يا اجراي خاص ب مياستدلالهائي كه ادعا  - 3
يا تاريخي در درون يك گروه نسبتاً بزرگ در جامعه عميقاً ريشه دارد و يا از اهميت 

حتي . سزاوار توجه همدلانه استنزد آنها برخوردار است، بخودي خود  اي غيرعادي ويژه
مردمان  )مستقلانه(اثباتي ارزش قايل نباشيم، اما انتخاب آزادانه  اي گونه هاگر ما براي تنوع ب

ي جا ها ويژه زماني كه آنها منعكس كننده رويه هآزاد را نبايد سبكسرانه كنار بگذاريم، ب
  .افتاده مبتي برعقايد جازم هستند

  .بايد متناسب با افزايش سطح اجبار كاهش يابد ميتساهل نسبت به انحرافات  - 4
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  دو مثال -13

هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، ": اعلاميه جهاني چنين است 18متن كامل ماده 
اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين . وجدان و مذهب بهره مند شود

باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم  ميو ايمان  متضمن آزادي اظهار عقيده
 طور  بهتواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً يه طور خصوصي يا  ميهركس . ديني است

و محققين اسلامي حق مسلمان  اكثر مكاتب حقوقي اسلامي * ".عمومي برخوردار باشد
اد توسط مسلمانان با جهانشمولي نسبي آيا منع ارتد. كنند براي تغيير مذهب خود را رد مي

معقول با آن مخالفت كنند، اما  طور  بهسازگار است؟ آدمهاي معقول ممكن است  18ماده 
  .]سازگاراست[ "احتمالا"من تمايل دارم كه پاسخ دهم 

ي ناظر بر ها يعني محدوديت - اين اختلاف در سطح فهم و درك از مفاهيم است 
مذهب در زمينه و چارچوبي كه مفهوم اصلي و بزرگتر قوياً تأييد  گستره كاربرد اصل آزادي

اكثر كشورها و جوامع اسلامي حق پيروان ديگر مذاهب براي عمل به . شود و حمايت مي
. شمارند ميرا محترم ) ي عادي نظم عموميها در چهارچوب محدوديت(اعتقاداتشان 

حمايت  اي جانب سنت عملي ديرينهممنوعيت ارتداد نيز مباني عميق عقيدتي دارد و از 
از تساهل با  اي در وهله نخست با درجه كنم كه ما مجبوريم ميبنابراين، من فكر . شود مي

  ).56(ي باشد الملل بينآن برخورد كنيم، بويژه اگر كه اين انحرافي نسبتاً منفرد از هنجار 
آزادي مذهب . كند مياهميت اقناع را بخوبي درك  حتماً ارزش و ]حكومت[دولت 

كه آمريكائيان نوعاً باور دارند، جدايي مذهب و  يا آنچنان(مستلزم بيطرفي مذهبي نيست 
، بلكه تنها بدين معناست كه مردم آزاد باشند تا مذهب مورد نظر خود را انتخاب و )دولت

اين ترتيب ه ب. هزينه است بيبعلاوه، هيچ تضميني وجود ندارد كه انتخاب . بدان عمل كنند
كه  مكن است عمل يك دولت در رد برخي مواهب براي مرتدين موجه باشد، البته تا جائيم

حراست در برابر تبعيض بر اساس مذهب ( اند آن مواهب توسط حقوق بشر تضمين نشده
ي ها حتي تحميل محدوديت. )ي حقوق بشر استالملل بينيكي از اصول بنيادي هنجارهاي 

ممكن قلمداد نشود، البته بازهم تا آنجا كه آن ) غير( تواند ميمعقول بر مرتدين نيز 
كه هم چنان انسان هستند و مستحق برخورداري از  - حقوق بشر مرتدين را  ها محدوديت

نيز براي حمايت از مرتدين در برابر آن دسته از  و دولت. نقض نكند - تمام حقوقشان 
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شود و حقوق  مييا جوامعشان تحميل  ها ي اجتماعي كه از جانب خانوادهها محروميت
  .كند تكليفي بر عهده ندارد نميبشرشان را نقض 

تحميل . رود ميفراتر  ]از هنجار[لكن، اعدام مرتدين قطعاً از حد و حدود اختلاف مجاز 
آميز يك فهم خاص از آزادي مذهب خود بنيادي فردي اساسي را بنحو نامناسبي  خشونت

اجماع هم  ي والملل بينات داخلي، چنين رفتاري اجماع حقوقي جدا از توجيه. كند مينفي 
. ي نيستالملل بينكند كه مستحق روا داري  ميچنان افراطي نقض  اي پوش موجود را بگونه

در خصوص كاربرد زور در مورد بازيگران  ها بايد تأكيد كنيم كه همان محدوديت مياگرچه 
ي بيشتر ناشي از ملاحظات ها حدوديتخارجي نيز صادق است، حتي پيش ازاينكه ما م

  .ي را مد نظر قرار دهيمالملل بينحاكميت و نظم 
خواهد  ميكنوانسيون تبعيض نژادي را در نظر بگيريد كه از متعاهدين ) الف(4اكنون ماده 

ي ها انگاره همه گونه تبليغ"تا خشونت نژادي و ترغيب به چنين خشونتي را منع كرده و 
. )57("مثابه جرمي قابل مجازات توسط قانون اعلام كنند هدي يا تنفررا بمبتني بر برتري نژا

هر گونه "خواهد كه  ميمشابه  طور  بهي حقوق مدني وسياسي الملل بينميثاق ) 2(20ماده 
تبليغ تنفر ملي، نژادي يا مذهبي كه موجب تحريك به تبعيض، خصومت يا خشونت گردد 

چنين الزاماتي در ايالات متحده كه آزادي بيان . )58( "بايد از لحاظ قانوني منع گردد مي
كه تحريك به خشونت  )hate speechگفتمان نفرت( "سخنراني مبتني بر تنفر"حتي 
  . گيرد رد شده است ميكند را در بر  نمي

نه مناقشه بين حقوق  رقيب است، ]حقوق بشر[ در اينجا مسأله ايجاد توازن بين دو حق
هر گونه حل و فصل اين مناقشه مستلزم محدود كردن گستره . بشر و يك ارزش ديگر

معقولي  طور  بهبنابراين، هر گونه رويكردي كه . است ]حقوق[حداقل يكي از اين دو حق 
اگرچه قابل  - آميز بايد مجادله ميكند  ميحمايت  ]حقوق[از تماميت مفهومي هر دو حق 

ا سخنراني مبتني بر تنفر بروشني در رويه عمل آمريكائي در رابطه ب. توصيف گردد - دفاع 
  .گنجد مياين مقوله 

از آنجا كه تحريك به خشونت از لحاظ قانوني ممنوع است، رويه عمل آمريكائي 
ي است، يعني انحرافي مرتبط با الملل بينمتضمن صرفاً يك انحراف محدود از هنجارهاي 
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ي اصلي و ها فهم و درك بخشي از فهم مرتبه دوم بر زمينه حمايت عمومي از مفاهيم و

اين انحراف از جانب اجراي نيرومند يك حقوق بشر ديگر كه واجد اهميت  ،بعلاوه. مبنايي
عميقاً  ]آمريكا[گيرد، كه در سابقه حقوقي و نظريه قانون اساسي  ميحياتي است صورت 

من موارد معدود نيرومندتري را براي انحرافات قابل توجيه از هنجارهاي . ريشه دارد
  .ي سراغ دارمالملل بين

. واقعاً ممكن است بخاطر آن سخنراني صدمه ببينند هاي هدف سخنراني مبتني بر تنفر آدم
در مقابل، ممنوعيت سخنراني بدليل . گيرند ميآنها در برابر خشونت مورد حمايت قرار  ،لكن
اين وضعيت هم چنين . زند ميشود صدمه  مييش به كساني كه سخنراني شان محدود محتوا

عملأ متضمن تحميل يك نقطه نظر خاص از جانب دولت است، كه دربادي امر نامطلوب 
 تر معقول تفاوت نظر داشته باشند كه كدام آسيب بزرگ طور  بهتوانند  ميافراد معقول . است
د خودداري آمريكائيان از ممنوع كردن سخنراني مبتني بر رس مي به نظرباين ترتيب . است

همان اندازه ه صادقانه و ب طور  بهتنفراز حمايت برخوردار است، حتي از جانب كساني كه 
با . معقول باور دارند كه ممنوع كردن سخنراني مبتني بر تنفر شيوه عمل بهتري است اي بگونه

احترام گزارده و مايل باشند تا پيرامون  مورد عمل عرفيبايد به رويه  اينحال، آمريكائيان مي
  . ي اصولي شوندها ي وارد بحثالملل بيني ها سازگاري با هنجار

. توانند صحيح نيز نباشند مياين استدلالهاي مختصر بسختي قطعي و نهايي است، حتي 
با . )داشته است گرايي بسيار زيادي را روا كنم كه استدلال من در مورد ارتداد نسبي مي فكر(

حقوق بشر  )نسبي(دهد كه جهانشمولي  كنم كه اين استدلال نشان مي مياينحال فكر 
ي ها از رويه) بسياري(ي مستلزم يكسان سازي جهاني يا فدا كردن الملل بينشناخته شده 

. كند نميمحلي مورد احترام نيست، يا حتي چنين يكسان سازي و يا فدا كردن را ترغيب 
چيز در روايت من از جهانشمولي نسبي متضمن امپرياليسم فرهنگي نيست، چه  قطعاً هيچ

مردم را در ) نسبي(درست بر عكس، حقوق بشر جهانشمول . رسد به اينكه آنرا توجيه كند
كند، فارغ از اينكه چنين  ميي تحميلي از زندگي خوب محافظت ها برابر فهم و درك

  . جي تحميل شوندنگرشهايي توسط بازيگران محلي يا خار
گروهي، اجازه  به صورتانفرادي و  طور  بهحقوق بشر در طلب آن است كه به انسانها، 
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ببخشند و برداشت و ديد خود از زندگي خوب را  دهد تا به زندگي خود معنا و ارزش
تا آنجا كه با حقوق مشابه براي ديگران سازگاري دارند و  – ها اين انتخاب. تعقيب كنند

توانيم تصور كنيم مردمي  ميك ديد و برداشت معقول از شكوفايي انساني است كه بيانگر ي
در واقع، درك حقوق بشر بمثابه . سزاوار احترام ما است - آزادانه آنرا بپذيرند اي آزاد بگونه

طلبد كه اجازه دهيم  ميفهم سياسي از عدالت كه مورد حمايت اجماع هم پوش باشد از ما 
در اختيار داشته باشند تا حقوق  اي ردي و جمعي، فضاي قابل ملاحظهف طور  بهانسانها، 

البته تا آنجا كه عمدتاً در  –را مطابق با مقاصد خاص خود شكل دهند  )نسبي(جهانشمول 
ئي كه در سطح مفاهيم توسط جهانشمولي كاركردي، حقوقي ها درون چارچوب محدوديت

  .ل كنندعم شود ميي و اجماع هم پوش تعيين الملل بين
  
  جهانشموليگري بدون امپرياليسم -14

جهانشموليگري، در چارچوبي محدود و نسبي،  "خوب"روايت و گزارش من بر جهات 
ي را بپذيريم، خطرات الملل بينچنانچه اقلأ جهانشمولي كاركردي و حقوقي . تأكيد كرده است

لكن بهنگام استدلال . استشناسانه نسبتاً كم و محدود  سياسي استدلالهاي جهانشمولي انسان
عليه جهانشمولي هستي شناسانه، من خطرات ناروا داري امپرياليستي را زماني كه چنين 

بخش نهايي اين مقاله تعدادي از خطرات . مدعياتي وارد حوزه سياست شوند ناديده انگاشتم
ي كه يك دهد، بويژه زمان ميرامدنظر قرار  "كاذب"سياسي ناشي از جهانشموليگري مفرط يا 

سابقه استعمار . انگارد ميارزشهاي جهانشمول ) به اشتباه(بازيگر قدرتمند منافع خود را 
طلبد كه غريبان در مواجهه با ارزشهاي فرهنگي متباين در طرح و پيشبرد استدلالهاي دال  مي

بايد قدرت  ميغربيان هم چنين . بر جهانشموليگري احتياط و حساسيت خاصي بخرج دهند
يشان نهفته است ها فعاليت ترين را كه در وراء حتي خوش نيت اي اقتصادي و فرهنگي سياسي،

از تحميل ارزشهاي غربي باشد  اي هر چيزي كه حتي متضمن نشانه. بخاطر داشته باشند
چگونگي طرح استدلالهاي مربوط . شود ميمحتملاً با شك قابل درك و حتي مقاومت روبرو 

ممكن است گاهي از اوقات به اندازه  گرايي هاي مربوط به نسبيگري و استدلال به جهانشمولي
  ).59(محتواي آن مباحث و استدلالها مهم باشد
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ارزشهاي ما و . عملي خلط شود بيتوجهي يا  بيبايد با  نميحال توجه و احتياط  با اين

فقدان ي حقوق بشر ممكن است مستلزم اين باشد كه ما حتي در شرايط الملل بينهنجارهاي 
حتي . حداقل زماني كه عمل متضمن توسل به زور نيست - توافق ديگران به آنها عمل كنيم 

شايسته روا داري ما  –غير معمولي نا پسند باشند  طور  بهاگر  - ي قوياً مورد احترام ها سنت
و كار  "ها نجس"در غرب يا  "ضد ساميگري"دار  بعنوان مثال، سنت عميقاً ريشه. نيستند
ي عمل سنتي توسط دولتهاي ها حتي اگر چنين رويه. ي در هند را در نظر بگيريداجبار

شايسته رواداري ديگران نيستند، چه رسد به اينكه شايسته  مربوطه نيز مردود قلمداد نشوند،
آميز درگير موضوعاتي با اهميت  ي تخلفها هنگامي كه تقابل حقوق و رويه. احترام باشند

  .دفاع سنت و فرهنگ چندان محلي از اعراب نداردشود،  مياخلاقي جدي 
ي حقوق بشر تبعيض الملل بينقوانين . خشونت عليه هم جنسگرايان را در نظر بگيريد

گيري جنسي در اعلاميه جهاني يا  جهت. كند نميجنسي را ممنوع  گيري براساس جهت
ساير "ذكر نشده است، و استدلالهائي ناظر بر اينكه اين موضوع در مقوله  ها ميثاق

گنجد وسيعاً پذيرفته شده است،  ميهر يك از اين اسناد حقوقي  2در ماده  "ها وضعيت
با اينهمه، هر كسي مستحق . حداقل در سطح قانون و البته در اروپا وتنها چند كشورديگر

 نانچه دولت از حمايت از برخي افراد در قبالچ. برخورداري از امنيت شخصي است
خشونت خصوصي با اين توجيه كه آنها غير اخلاقي هستند خودداري كند، دولت حقوق 

به يك اندازه مستحق  "ها غير اخلاقي"و  "ها اخلاقي "كه  - كند ميبشر اساسي آنها را نقض 
اده شود تا كساني را صرفاً بر اين انگاره كه به دولت اجازه د. )60(برخورداري از آنها هستند

فارغ از  ،خصوصي مبتني بر رضايت افراد بالغ زنداني يا اعدام كند اساس عمل داوطلبانه
كند،  ميفهم و درك اجتماع از اخلاقيات را بشدت آزرده  "شيوه زندگي"اينكه آن رفتار يا 

  .با هر گونه فهم معقول از استقلال شخصي و حقوق بشرفردي ناسازگار است
قصد من اين نيست كه خطرات استكبار فرهنگي و سياسي، بويژه زماني كه از جانب يك 

سياست خارجي آمريكا غالباً منافع آمريكائي را . شود، را فرو بكاهم ميقدرت بزرگ حمايت 
رسد باور داشته باشند  مي به نظربسياري از آمريكائيان . كند ميبا ارزشهاي جهانشمول خلط 

اين "يالات متحده خوب است براي دنيا خوب است، و اگر چنين نيست، كه آنچه براي ا
خطرات اين چنين تكبر و جهانشموليگري تجاوزكارانه بويژه در روابط . "مشكل آنهاست
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ي هنجاري كه از طريق ها ي قابل توجهند، چرا كه در اين زمينه و چارچوب مناقشهالملل بين
ي حل و فصل نشوند غالبأ از طريق الملل بينقبول ي مورد ها اقناع عقلي يا توسل به هنجار

شوند، كه امروزه ايالات متحده بيشتر از  حل و فصل مي )سياسي، اقتصادي و فرهنگي(قدرت 
  .هر كشور ديگري آنها را در اختيار دارد

حتي  - شك منحرفانه است  بيكه  -  "جهانشمولي يكجانبه گرايانه"در مواجهه با چنين 
قصد و غرض نيز فريفته استدلالهاي گمراهانه در دفاع از نسبيت ضروري  بيبرخي منتقدين 
در عمل خلط حقوق بشر با سياست خارجي  ]فريفتگي[كه بهرحال اين . اند حقوق بشر شده

 گري جهانشمولي "كاذب"گري  چاره مناسب براي جهانشمولي. پذيرد ميايالات متحده را 
ي، علاوه بر الملل بيناجماع هم پوش و حقوقي  جهانشمولي كاركردي،. نسبي قابل دفاع است

توانند بعنوان منابعي ارزشمند براي مقاومت در  ميي تحليلي و ماهويشان، هم چنين ها فضيلت
برابر زياده رويهاي سياست خارجي آمريكا و حتي شايد هدايت مجدد آن سياستها به 

  .تري بكار آيند مسيرهاي انساني
توان در رجحان دولت بوش براي زبان  ميحمايت غير مستقيم براي چنين استدلالي را 

ي امنيت ملي در ها بعنوان مثال، در مقدمه بيانيه. )61(دموكراسي و آزادي بر حقوق بشر يافت
 "حقوق بشر"شش بار و  "دموكراسي"بيست و پنج بار،  "آزادي"لغت  2006و2002سالهاي 

. )62(اصلاً استفاده نشده است  2006در بيانيه  "حقوق بشر". ده استتنها يكبار استفاده ش
در  اي تواند اين باشد كه حقوق بشر معناي نسبتاً دقيق و جاافتاده بخشي از دليل اين امر مي

تعريف  تر تري دارد، هم نادقيق هم معناي محدود "دموكراسي". ي معاصر داردالملل بينروابط 
است با انعطاف و سازگاري  اي انگاره "آزادي"و . )63(يالملل ينبشده است، بويژه از نظر 

دهد، منوط به  مينشان  1970در دهه  "دنياي آزاد"هم چنانكه مرور فهرست . بسيار چشمگير
  .باشد "تهي"يا  "غني"تواند مفهومي  اينكه ديدگاه شما چه باشد، آزادي مي

تواند حمايت مهمي در برابر  ميي و اجماع هم پوش الملل بينجهانشمولي حقوقي  
ي موثق، ايالات الملل بينبدون معيارهاي . متكبرانه قدرتمندان فراهم نمايد "جهانشموليگري"

توان پاسخگو دانست؟ اگر  ميرا در قبال چه چيزي  )و يا هر قدرت بزرگ ديگر(متحده 
بر اساس درك و  ي قدرتي نداشته باشد، چرا ايالات متحده نبايدالملل بينجهانشمولي حقوقي 

خود از حقوق بشر عمل كند؟ حتي رجحان دولت بوش به استفاده از  )غالباً خاص(فهم 
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نيز شاهدي غير مستقيم براي ) coalitions of the willing( "ي مشتاقانها ائتلاف"مفهوم 
  .ي انگاره اجماع هم پوش استها جذابيت

توجهند كه سيطره ايدئولوژيك بدين دليل قابل ) نسبي(ي معاصر جهانشمولي ها فضيلت
هم . حقوق بشر در دنياي پس از جنگ سرد عمدتاً مستقل از قدرت ايالات متحده است

ي حقوق بشر حتي ممكن است الملل بيندهد، هنجارهاي  ميچنانكه قضيه ابوغريب نشان 
در گيرودار وضعيتي شود كه نوعاً جنگ معرفّي  ]مشي[منجر به ايجاد تغييرات در سياست 

ي وسيعأ مورد الملل بيني به گوانتانامو مؤيد قدرت هنجارهاي الملل بينتوجه ملي و . شود يم
كه اين  -  حمايت براي ايجاد تغيير در شرايط بحث موضوع و تحول در معناي عمل است

در اين  "جنگ عليه ترور"ميزان توجه با عنايت به اينكه درصد بسيار كوچكي از قربانيان 
  . نمايد ميدر وهله نخست غريب  اند كوباي تحت اشغال آمريكا رنج كشيدهبخش كوچك از 

ي حقوق الملل بينآوردهاي جنبش  ي يكي از بزرگترين دستالملل بينجهانشمولي حقوقي 
بشر است، هم بخودي خود و نيز بدين خاطر كه تعميق اجماع هم پوش را تسهيل كرده 

 ها دمدمي مزاجانه و ناكامل در اين اجماع يا حتي ايالات متحده نيز اگر چه بگونه. است
 طور  بهنه تنها دولت كلينتون كه بلكه حتي دولتهاي بوش پدرو پسر نيز . كند ميمشاركت 

مرتب علايق حقوق بشري را در مناسبات دو جانبه متعدد، و معمولاً همراه با عنصر محوري 
آمريكا كمتر در مواردي است  مشكل واقعي سياست خارجي (. اند نگراني واقعي، مطرح كرده

كند يا  نميكند، بلكه بيشتر در جاهايي است كه مطرح  ميكه علايق حقوق بشري را مطرح 
و البته تمام اينها، مستقيماً . )دهد تا اين علايق فرع علايق ديگر قرار گيرند ميجاهايي كه اجازه 

ميليون نفر ديگر كه زندگي  غير مستقيم براي صدها طور  بهبراي دهها يا صدها هزار نفر و 
  .ي بهتر شده است، اهميت داردالملل بينشان توسط حقوق بشر شناخته شده 

لكن، اين حقوق شايسته برجستگي و . حقوق بشر داروي همه مشكلات جهان نيست
حقوق بشر هم چنان  بيني پيشتا آينده قابل . باشند مي اند توجهي كه در سالهاي اخير يافته
ي و فراملي براي عدالت اجتماعي و كرامت انساني الملل بينعنصر حياتي در مبارزات ملي، 

تواند  ميآيد كه  ميو جهانشمولي نسبي اين حقوق منبعي نيرومند بحساب . باقي خواهد ماند
   . ي عادلانه و انساني تري بكار آيدالملل بينبراي كمك به ساختن جوامع ملي و 
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عقيده داشت كه هر يك  1980كند كه يكي از انواع اين گونه استدلالها در دهه  ميدانلي اشاره  - 34
فهم خاص و  –سوسياليستي و جهان سوم /ليبرال، شوروي/غربي –آ ن دوران  "دنياي"از سه 

متمايز خود از حقوق بشر را داشت، كه ازتجربه مشترك تاريخي منحصر بفرد خود و فهم 
  . خاست ميخاص از عدالت اجتماعي بر 
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and Third World perspectives on Human Rights, in Toward a Human Rights Framework 

1 (Peter Schwab & Adamantia Pollis eds. 1982) . بنا بر اين استدلال، غرب بر نسل اول حقوق
بشر يعني حقوق مدني و سياسي، دنياي سوسياليستي بر نسل دوم يعني حقوق اقتصادي، اجتماعي 

  . وفرهنگي، و جهان سوم بر نسل سوم يعني حقوق همبستگي تأكيد داشت
See Stephen P. Marks, Emerging Human Rights: A New Generation for the 1980s?, 33 

Rutgers L. Rev. 435 (1981); Karel Vasak, Pour une troisieme   generation des droits de 

l’homme, in Studies and essays on International Humanitarian Law and red Cross 

Principles in Honour of Jean Pictet 837 (Christophe Swinarski ed., 1984); Karek Vasak, 

Les differentes categories des droits de l’homme, in Les dimensions universelles des 

droits de l’homme, Vol. 1. (Andre Lapeyre, Francois de Tinguy, & Karel Vasak eds. 

1991). Micheline R. Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the 

Globalization Era (2004) presents a relatively sophisticated post-Cold War version of 

this argument. For a counter-argument, see J. Donnelly, Third Generation Rights, in 

Peoples and minorities in International Law 119 (Catherine Brolmann, Rene Lefeber & 

Marjoleine Zieck eds. 1993).  

عه و سطح توس"كند كه  ميرا اينگونه اجمالأ ارائه  "نظريه سه جهان"دانلي سپس استدلال 
دولتهاي سوسياليستي و جهان ....كند ميتحميل  ها كشور) گروهي از(يي را برها تاريخ سياسي اولويت

مشروع مشغول تحكيم حاكميت ملي و توسعه اقتصادي و اجتماعي خود هستند،  طور  بهسوم كه 
ته كشورها به نوشته دانلي، اگرچه اين دو دس ".توانند به حقوق مدني و سياسي تجملي بپردازند نمي
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) در بهترين صورت(كردند، اما آنها را  ميبه مطلوبيت حقوق مدني و سياسي در درازمدت اذعان 

بعنوان اولويت درجه دوم، نوعي انحراف و پرت شدن حواس و حتي مانعي جدي بر سر راه 
ي خيرخواهي كه ها افزايد كه اما اين ادعا كه حكومت ميوي سپس . كردند ميپيشرفت خود قلمداد 

توانند با سرعت بيشتري به توسعه دست يافته و منافع  ميكنند  نميحقوق مدني و سياسي را رعايت 
ي ها وسيعتر در سطح كشور توزيع كنند، شاهدي در بين تجربه اي حاصل از آنرا بگونه

و درست بر عكس، تلاش براي تحقق . ي چپ و راست دوران جنگ سرد نيافتها ديكتاتوري
ق اقتصادي و اجتماعي بدون حقوق مدني و سياسي در عمل منجر به ناكامي در تحقق هر دو حقو

  .دسته از حقوق شد، بويژه در ميان مدت و درازمدت
 35 – Exec. Comm., Am. Anthropological Ass’n, supra note 32, at 542. 

36- Roger T. Ames, Continuing the Conversation on Chinese Human Rights, 11 Ethics 

& Int’l Aff. 177 (1997). 

37- For excellent brief applications of this understanding of culture to debates over 

human rights, see Ann-Belinda S. Preis, Human Rights as Cultural Practice; An 

Anthropological Critique, 18 Hum. Rts. Q. 286 (1996); Andrew J. Nathan, 

Universalism: A Particularistic Account, in Negotiating Culture and Human Rights 

(Lynda S. Bell, Andrew J. Nathan & Ilan Peleg eds., 2001). Compare also Neil A. 

Engelhart, Rights and Culture in the Asian Values Argument: The Rise and fall of 

Confucian Ethics in Singapore, 22 Hum. Rts. Q. 548 (2000); Elizabeth M. Zechenter, 

In the Name of Culture: Cultural Relativism and the Abuse of the Individual, 53 J. 

Anthropological Res. 319 (1997).  

38- Critical Marxian perspectives , however, make similar arguments from a 

foundationalist perspective. See, e.g., Tony Evans, US Hegemony and the Project of 

Universal Human Rights (1996); Human Rights Fifty Years On: A Reappraisal 

(Tony Evans, ed., 1998). 

39- Anthony Woodiwiss, Human Rights and the Challenge of Cosmopolitanism, 19 

Theory, Culture & Society 139 (2002).  

40- For example, Makau Mutua writes of ;’the biased and arrogant rhetoric and history 

of the human rights enterprise,” which is simply the latest expression of “the 

historical continuum of the Eurocentric colonial project.” Makau Mutua, Savages, 

Victims, and Saviors: The metaphor of Human Rights, 42 Harv. Int’l L. J. 201, 202, 

204 (2001). The hegemony of international human rights norms, in this reading, 

amounts to granting Western culture “the prerogative of imperialism, the right to 

define and impose on others what it deems good for humanity.” Id., at 219. 
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41- Makau Wa Mutua, The Ideology of Human Rights, 36 Virginia J. Int’l L. 589, 591 

(1996). 

42- David Kennedy, The International Human Rights Movement: Part of the Problem?, 

15 Harvard Hum. Rts. J. 101 (2002). 

43- David Kennedy, The Dark Sides of Virtue: Reassessing International 

Humanitarianism (2004). 

44- Gil Gott, Imperial Humanitarianism: History of an Arrested Dialectic, in Moral 

Imperialism: A Critical Anthology 19 (Berta Esperanza Hernandez-Truyol ed., 

2002); compare Susan Koshy, From Cold war to Trade war:Neocolonialism and 

Human Rights, 58 Social text 1 (1999); Pheng Cheah, Posit(ion)ing Human Rights in 

the Current Global Conjecture, Public Culture 233-266 (1997). Michael Ignatief, 

Human Rights as Politics, Human Rights as Idolatry, in Human Rights as Politics 

and Idolatry 3, 53 (Amy Gutmann ed., 2001). 

45- See, e,g., Bonaventura de Sousa Santos, Toward a Multicultural Conception of 

Human Rights, in Moral Imperialism: A Critical Anthology 39 (Berta Esperanza 

Hernandez-Truyol ed. 2002); Berta Esperanza Hernandez-Truyol & Sharon 

Elizabeth Rush, Culture, Nationhood, and the Human Rights Ideal, 33 U. Mich. J.L. 

Reform 233 (2001). 

46- Toward this end of the spectrum, compare Fred Halliday, Relativism and 

Universalism in Human Rights: The case of the Islamic Middle East, 43 Pol. Stud. 

152 (1995); Michael J. Perry, Are Human Rights Universal? The relativist Challenge 

and Related Matters, 19 Hum. Rts. Q. 461 (1997); Charles R. Beitz, Human Rights 

as a Common Concern, 95 Am. Pol. Science Rev. 269 (2001). 

47- Human Rights, Culture & Context: Anthropological Perspectives 23 (Richard 

Wilson ed., 1997); compare Fred Dallmayr, “Asian Values” and Global Human 

Rights, 52 Phil. East & West 173 (2002); Charles Taylor, Conditions of an Unforced 

Consensus on Human Rights, in the East Asian Challenge for Human Rights, supra 

note 1, Penna & Campbell, supra note 3. 

48- Nathan, supra note 37; compare Preis, supra note 37; Declan O’Sullivan, Is the 

Declaration of Human Rights Universal? 4 J. Hum. Rts. 25 (2000). 

49- Donnelly, Cultural Relativism and Universal Human Rights, supra note 1; Donnelly, 

Universal Human Rights in Theory and Practice (2d ed.), supra note 1, 6.4.  

50- Universal Declaration on Human Rights, adopted 10 Dec. 1948, G.A. res. 217 A 

(III), U.N. GAOR, 3rd Sess. (Resolutions, pt. 1), at 71, arts. 3, 22, U.N. Doc. A/810 

(1948), reprinted in 43 Am. Int’l L. 127 (Supp. 1949). 
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51- Id. Art. 21. 

52- For example, Article 14 of the Convention against Torture specifies that: 

Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture 

obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, 

including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of 

the victim as a result of an act of torture, his dependents shall be entitled to 

compensation.  

Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment, adopted 10 Dec. 1948, G.A. Res. 39/46, U.N. GAOR, 39th Sess. Supp. 

No. 51, art. 14, U.N. Doc A/39/51 (1985) (entered into force 26 June 1987), reprinted 

in 23 I.L.M. 1027 (1984), substantive changes noted in 24 I.L.M. 535 (1985). 

دانلي ضمن جلب توجه به موضع خود بعنوان يك شركت كننده فعال در اين مباحث در - 53
 –ي واقعي ها ي، اهميت توجه به درك و فهم خاص افراد عادي در موقعيتالملل بينجامعه 

گويد كه احتمالأ  ميوي . دهد مياز ارزشهاي خودشان را مورد تأكيد قرار  – "روي زمين"
 گرايي در مباحث پيرامون نسبي) ف يكديگر را نفهميدنصرف حر(قسمت عمده بدفهمي 

ي مختلف اساسأ براي يك زمينه خاص ها فرهنگي و حقوق بشر ناشي از اين است كه استدلال
شوند و سپس براي يك وضعيت گفتماني متفاوت بكار  ميتدوين ) يالملل بيناعم از محلي يا (

او سپس . به وضعيت واقعي ملحوظ گردد شوند، بدون اينكه تعديلات لازم با توجه ميگرفته 
رسد  مينظر ه افزايد كه بعيد ب ميزند و  ميبراي توضيح موضوع از وضعيت در چين مثال 

ي چين از لحاظ ها ي در بخش اعظم روستاالملل بينتوسل مستقيم به حقوق بشر شناخته شده 
چه از نظر بسيج  –تواند  ميچنداني داشته باشد، بلكه چنين رويكردي  سياسي كارآيي

او كساني  به نظر. اثر بوده و يا حتي مضر باشد بي –روستائيان و يا قانع كردن مقامات محلي 
بايد به اين واقعيت توجه  ميكنند  ميكه براي بهبود زندگي روزانه روستائيان چيني تلاش 

چنين دهد اين است كه  مينكته مهمي كه او در جمع بندي مورد تأكيد قرار . جدي كنند
وضعيتي بيشتر رفتار و عملكرد دولت چين و سركوب نظام يافته روستائيان آنكشور را منعكس 

  . ندارد "ي آسياييها ارزش"كند و ربطي به  مي

حداكثر  "در حال توسعه"و  "توسعه يافته"ي ها دانلي تفاوت مهم قابل دفاع بين كشور به نظر  -54
تي در مورد برخي از حقوق بشر شناخته شده مربوط به تفاوت در اولويتهاي كوتاه مد

  .ها ي است و نه در مورد فهرست حقوق مناسب براي افراد در اين كشورالملل بين
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نوشته دكتر مهدي ذاكريان،  "حقوق بشر در هزاره جديد "متن ترجمه اين ماده عيناً از كتاب 
  . شده است ، اخذ175، ص 1381علوم سياسي، *  - دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و

55- Universal Declaration, supra note 50, art. 18. 

يي كه نقض گسترده و وسيع حقوق بشر وجود دارد اصلح آن ها دانلي در وضعيت به نظر - 56
داخلي نسبت به بسياري  تر است كه خيلي روي موارد ارتداد كه احتمالأ از توجيه نيرومند

او راهبرد بهتر اين است  به نظر. ار است تمركز نشودديگر از موارد و مصاديق نقض بر خورد
كه براي بهبود عمومي وضعيت كلي حقوق بشر تلاش شود و هدف نيز ايجادوضعيتي باشد 

  ".تحمل نمود"كه بتوان حداقل ا شكالي از ممنوعيت ارتداد را 
57- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 

adopted 21 Dec. 1965, art. 4a, 660 U.N.T.S. 195 (entered into force 4 Jan. 1969), 

reprinted in 5 I.L.M. 352 (1966). 

58- International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 19 Dec. 1966, G.A. 

Res. 2200(XXI), U.N. GAOR, 21st sess., Supp. No. 16, art. 20(2), U.N. Doc. A/6316 

(1966), 999 U.N.T.S. 171 (entered into force 23 May 1976). 

نويسد كه او مخالفتي با انتقاد خوانندگانش ندارد كه اين اظهارنظر او متضمن اذعان  ميدانلي  - 59
افزايد كه در مورد حد  ميگرايي است، اما  ي قبلي اش پيرامون نسبيها در كار ها به برخي كاستي

  . و حدود صحت و سقم انتقادات تفاوت نظر خواهد داشت
كند بلكه صرفأ  نمييي حمايت ها نويسد كه ازچنين قضاوت ميدر توضيح موضوع دانلي  - 60

يي هم مورد قبول باشند آما نقض حقوق بشر را ها كند كه حتي اگر چنين قضاوت مياستدلال 
  . كنند نميتوجيه 

61- Compare Julie Metus, The New U.S. Human Rights Policy: A Radical Departure, 4 

Int’l Stud. Perspectives 371 (2003). 

62- See available at www.whitehouse.gov/nsc/nssall.html; www.whitehouse.gov/nsc/nss/ 

2006/print/intro.html. The prefaces of the Clinton national security statements of 1996, 

1997, and 1999, taken together, use “democracy” twenty-one times, “human rights” 

seven times, and “freedom” six. See available at www.fas.org/spp/military/ 

docops/national/1996stra.htm; www.fas.org/man/docs/strategy97.htm; www.dtic.mil/ 

doctrine/jel/other_pubs/nssr99.pdf. 

63- Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice (2d ed.), supra note 

111.3.
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